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  کارل مارکس اوتوپيستکارل مارکس اوتوپيست
   و  و 

  روزا لوکزامبورگ پراتيکروزا لوکزامبورگ پراتيک
  

وپی «روزا لوکزامبورگ، در حالی که استقلال لهستان را         ه حد     » اوت د و ب می خوان

د     ی زن گ م تهزاء بان ا اس د، ب ی کن رار م ن موضوع را تک وع آوری اي را : ته س چ پ

  خواست استقلال ايرلند مطرح نشود؟

ه         » اتيکپر«از قرار معلوم روزا لوکزامبوگ       نمی داند که نظر کارل مارکس نسبت ب

يم             . مسئله ی استقلال ايرلند چه بوده است       شان ده ا ن يم ت روی اين مسئله بايد مکث کن

ه        مشخصچگونه بايد خواست     ستی و ن اً مارکسي  استقلال ملی را از نقطه ی نظر واقع

  . از نقطه ی نظر اپورتونيستی تجزيه و تحليل نمود

ان آشنايان                   مارکس را عادت بر ا     اهی و اطمين ايش درجه ی آگ رای آزم ه ب ود ک ين ب

ود   ه اصطلاح خ ويش، ب ست خ د«سوسيالي ه کن ا را معاين دان آن ه ارکس پس     . »دن م

ال     ن س نجم ژوئ اتين، در پ ا لوپ نائی ب سد و   ١٨٧٠از آش ی نوي س م ه انگل رحی ب  ش

د    درباره ی اين سوسياليست جوان روس اظهارنظر فوق العاده تحسين آميز           ی می نماي

  :ولی ضمناً چنين اضافه می کند

ه ی ضعف او«... ستان: نقط ه صحبت       . له ان گون املاً هم ه ک ن زمين اتين در اي لوپ

می کند که يک انگليسی، مثلاً چارتيست انگليسی مکتب قديم در باره ی ايرلند صحبت          

  .»می کند

 ١ 
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ه ملت   مارکس از سوسياليستی که متعلق به ملت ستمگر است روش او را نس         بت ب

وراً نقص     د و ف ی کن ئوال م تمکش س شترکس ا    م م فرم ل حک ای مل ست ه  سوسيالي

يس و روس( ت از    ) انگل ارت اس ه عب ازد ک ی س کار م ائف  : را آش دم درک وظ ع

ورژوازی                   ه از ب سوسياليستی آن ها نسبت به ملل تحت فشار و نيز نشخوار خرافاتی ک

  .کسب گرديده است» عظمت طلب«

ظهارات مثبت مارکس در باره ی ايرلند بپردازيم، بايد اين نکته را قبل از اين که به ا

اد                         املاً نق ا نظر ک ی، ب قيد کنيم که مارکس و انگلس به طور کلی نسبت به مسئله ی مل

د   ی گرفتن ر م اريخی را در نظ رايط ت ت آن، ش ابی اهمي ستند و در ارزي ی نگري ثلاً . م م

ايج           به مارکس می نويسد      ١٨٥١ ماه مه    ٢٣انگلس در    ه نت اريخ، او را ب که بررسی ت

وقتی داشته و فقط        . بدبينانه ای در مورد لهستان می رساند      ه ی م اهميت لهستان جنب

دد   وع پيون ه وق لاب ارضی ب يه انق ه در روس انی است ک ا زم ا در . ت ستانی ه نقش له

اريخ ه «. ت ای متهوران ت ه ت» حماق ه     «. اس رد ک رض ک وان ف ی ت م نم ه ه ک لحظ ي

ی ف ستان، حت شرفت و  له ده ی پي زی نماين ت آمي ور موفقي ه ط يه، ب ل روس ط در مقاب ق

ود     «در روسيه بيش از     » ترقی است و يا فلان اهميت تاريخی را دارد         لهستان خواب آل

لياختی  رافی(ش ود دارد  » )اش ورژوازی وج ناعت و ب گ، ص دن، فرهن ر تم . عناص

نگلس به موفقيت   ا» !ورشو و کراکوی با پتربورگ، مسکو، ادسا قابل مقايسه نيست         «

  .قيام های اشراف لهستان ايمان ندارد

ه وجود دارد،                 در دورانديشی داهيان ن ق ولی هيچ يک از اين انديشه ها، که در آن اي

وز در خواب       ١٢مانع اين نشد که انگلس و مارکس         ه روسيه هن د، هنگامی ک  سال بع

املاً عميق و پ                    دردی ک ود، مراتب هم ده ب ان آم رحرارت خود را     بود ولی لهستان بغلي

  .نسبت به جنبش لهستان ابراز دارند

ه انگلس              ١٨٦٤در سال    ه انترناسيونال ب يم بياني وامبر   ٤در  ( مارکس، ضمن تنظ  ن

رد       )١٨٦٤ ارزه ک ادزينی مب سم م ا ناسيونالي د ب ار باي ه ناچ سد ک ی نوي ارکس      . ، م م

سد ی نوي شورها     «-م ی، ک ين الملل ن از سياست ب ور م ه منظ ن بياني ه   در اي ستند ن ه

 ٢
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ر را                          م اهميت ت ه کشورهای ک ايم ن شاء می نم ا و من روسيه را اف ارکس   . »مليت ه م

ه              سبت ب ارگری    «هيچ گونه شکی ندارد که مسئله ی ملی ن دارای اهميت   » مسئله ی ک

ی فاصله از        . فرعی است  ه جنبش های مل سبت ب ائی ن ولی ميان تئوری وی و بی اعتن

  .زمين تا آسمان است

در پاريس به   » دارودسته پرودون «مارکس، در خصوص    .  می رسد   فرا ١٨٦٦سال  

سد    ی نوي ين م س چن ا  : انگل ن ه سمارک و      «اي ه بي د و ب ی خوانن ل م ت را مهم ملي

د  ی کنن ه م دی حمل ل    . گاريبال د و قاب سم مفي ا شويني ث ب اظ جروبح ک از لح ن تاکتي اي

رودون         . توضيح است   دان پ ی مري ی وقت ارک و لونگه دوستان شر          (ول ه لاف ن   ک يف اي

د        د ساکت و                    ) جائی من هم از زمره ی آنانن د و باي ا می توان ام اروپ د تم تصور می کنن

ين        ت را از ب ر و جهال سه فق ان در فران ا آقاي د ت م بده ود ل ای خ در در ج امت آن ق ص

  ).١٨٦٦ ژوئن سال ٧نامه ی مورخه ی (» بسيار مضحک می شوند... ببرند

  

ال  ٢٠در  ن س ی نو  ١٨٦٦ ژوئ ين م ارکس چن سد م ورای  «: ي روز در ش دي

ود         ی ب ه ی               ... انترناسيونال بحث بر سر جنگ فعل ه انتظار می رفت دامن ان طور ک هم

ا   «بحث به مسئله ی      شيده شد            » مليت ه ه آن ک سبت ب ا ن دگان   ... و روش م ر  (نماين غي

اين نظريه را به ميان می کشيدند که هر مليتی و حتی خود             » فرانسه ی جوان  «) کارگر

ا       ... اشتيرنريسم پرودونی . نه شده ايست  ملت، خرافات که   تمام جهان بايد منتظر باشد ت

د  ضج يابن اعی ن لاب اجتم رای اجرای انق ا ب سوی ه د ... فران ی خنديدن ا خيل يس ه انگل

ه       ارگ و سايرين ک وقتی که من نطق خود را از اين نکته شروع کردم که دوست ما لاف

ی زب              سه، يعن ان فران سه آن را        مليت را ملغی کرده اند به زب م اعضاء جل ه ده ه ن انی ک

ه      . نمی فهمند، با ما صحبت می کنند       ن ک دون اي ارگ، ب ه لاف سپس به طور کنايه گفتم ک

ه وار      ت نمون ه مل ن است ک ا اي ت ه ی ملي ورش از نف اهراً منظ د، ظ اه باش ودش آگ خ

  .»فرانسه بايد آن ها را ببلعد

 ٣ 
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ه ارکس ب ادآميز م ذکرات انتق ن ت ام اي ه از تم د واضحستنتيجه ای ک :  دست می آي

را       د زي طبقه ی کارگر کمتر از همه می تواند از مسئله ی ملی برای خود بت درست کن

ا دارد،              تمامحتمی نيست که تکامل سرمايه داری،        ه پ دگی مستقل ب  ملت ها را برای زن

دن از آن و استنگاف          د، رويگردان دار گردي ولی، وقتی که جنبش های توده ای ملی پدي

ی از عوامل مترقی آن، معنايش در حقيقت امر اين است که انسان به تعصب               از پشتيبان 

ا از خود   (بداند » ملت نمونه وار«را » خود«ملت :  دچار شود، يعنی   ناسيوناليستی و ي

  ).∗اضافه می کنيم ملتی بداند که دارای امتياز استثنائی در تشکيل دولت است

  .باری به مسئله ی ايرلند باز گرديم

ارک   ه از                           نظر م رين ک ه در قسمت های زي ر از هم ن مسئله روشن ت ه اي سبت ب س ن

  :نامه های او استنساخ شد مشروح است

ه             « ايش ب ودن نم ا نم ه برپ يس را ب ارگران انگل يدم ک ائل کوش ام وس ا تم ن ب م

سم ع فنياني نم١نف رممکن          ...  وادار ک ستان غي د را از انگل دايی ايرلن ن ج ابقاً م س

نستم، ولی حالا آن را ناگزير می دانم ولو اين که پس از جدائی کار به فدراسيون            می دا 

 خود به انگلس نوشته      ١٨٦٧ نوامبر   ٢اين را مارکس در نامه ی مورخه ی         . »بکشد

  .است

رده است         ٣٠در نامه ی مورخه ی       ارگران     «:  نوامبر همان سال او اضافه ک ه ک ا ب م

ه         انگليسی يم؟ ب د بکن د      چه توصيه ای باي ا باي ده ی من آن ه ) گسيختن  (Repeal عقي

اد  ته ی اتح د از         (» رش دائی ايرلن ی ج ستان يعن ا انگل د ب اد ايرلن ته اتح سيختن رش گ

ه طرز دموکراسی شده و             ١٧٨٣و خلاصه همان خواست سال        ) انگلستان ا ب  را منته

د          رار بدهن ه ی خود ق واد برنام ن . منطبق با شرايط معاصر، يکی از م ه شکل   -اي  يگان

ه ی             ع د در برنام ه می توان لنی رهائی ايرلند و به همين جهت هم يگانه شکلی است ک
                                                 

ه ی مورخه ی       -∗ ن  ٣ به نام ه ک     ١٨٦٧ ژوئ م مراجع ه انگلس ه ارکس ب د  م ا رضايت   «...ني ب
ايمس «خاطری واقعی از اخبار      ر         » ت ا ب سی ه ستان دوستی پاري داهای له اريس از ن واصله از پ
دم اه ش يه آگ ردم  ... ضد روس ا و م ود کج ين پرست خ ته ی کوچک آئ ا دارودس رودون ب ای پ آق

  .»فرانسه کجا
  )٣٦٦صفحه ی ٠.  جنبش در راه استقلال ملی ايرلند– فنيانيسم -١

 ٤
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اد خصوصی ساده                .  انگليس وارد شود   حزب ا اتح ه آي تجربه ی آينده بايد نشان بدهد ک

  ...بين دو کشور می تواند مدتی طولانی دوام يابد يا نه

  : اتستبرای ايرلندی ها در نظر گرفتن نکات زيرين از جمله ضروري... 

  .خودمختاری و وابسته نبودن به انگلستان -١

 ...»انقلاب ارضی« -٢

سه ی          ود در جل ل ب اده ای قائ وق الع ت ف د اهمي سئله ی ايرلن رای م ه ب ارکس ک م

راد          ه اي ن خصوص سخنرانی های يک ساعت و نيم  اتحاديه ی کارگران آلمان در اي

  ).١٨٦٧ دسامبر ١٧نامه ( می کرد 

ين         « خود    ١٨٦٨ نوامبر سال     ٢٠انگلس در نامه ی مورخه ی        ه در ب ه ای را ک کين

قيد می کند ولی تقريباً يک سال بعد » کارگران انگليس نسبت به ايرلندی ها وجود دارد

ن موضوع،         )١٨٦٩ اکتبر سال  ٢٤( ه بحث در اطراف اي    ، ضمن بازگشت مجدد ب

  :می نويسد 

ا روسيه   « د ت ام بيش فاصل     ( il n,y a qu,un pasاز ايرلن در )... ه نيست يک گ

نمونه تاريخ ايرلند می توان مشاهده نمود که چه بدبختی بزرگی دامنگير مردمی است               

ند    ارت درآورده باش ه اس ر را ب ردم ديگ ه م سی از   . ک ای انگلي فتی ه ه ی دون ص هم

ه          . موضوع ايرلند منشاء می گيرد     ی ب نم ول وز بررسی ک من بايد دوران کرومول را هن

که اگر سيادت به شيوه ی نظامی بر ايرلند و به وجود آوردن هر حال برايم مسلم است   

م اوضاع صورت                         ستان ه رد، در انگل دا نمی ک ا ضرورت پي دی در آن ج اشرافيت جدي

  .»ديگری به خود می گرفت

  :  مارکس به انگلس را هم قيد می کنيم١٨٦٩ اوت ١٨ضمناً نامه ی مورخه ی 

ای ب   « ک رفق ه کم انی ب ستانی در پزن ارگران له صاب     ک ه اعت ود ب ی خ رلين

رين    -» آقای سرمايه«اين مبارزه ی عليه    . پيروزمندانه ای دست زدند    دوی ت ی در ب حت

 جدی تر از هرگونه سخن پروری آقايان بورژواها درباره ی -شکل خود يعنی اعتصاب  

  . »صلح به خرافات ملی خاتمه خواهد داد

 ٥ 
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د در انترناس  سئله ی ايرلن ورد م ارکس در م ه م رد از سياستی ک ب می ک يونال تعقي

  :شرح زير معلوم می شود

ه در شورای انترناسيونال              ١٨٦٩ نوامبر سال    ١٨ سد ک  مارکس به انگلس می نوي

در باره ی روش کابينه ی بريتانيا نسبت به مسئله ی عفو عمومی در ايرلند مدت يک                  

  : ساعت و يک ربع صحبت کرده و قطعنامه ی زير را پيشنهاد نموده است

ر آزادی               مقرر  « شد که، آقای گلادستون در پاسخ خود به خواست های ايرلند مبنی ب

  : ميهن پرستان ايرلندی عمداً به ملت ايرلند توهين روا می دارد

ه      سانی ک رای ک م ب ه ه ازد ک ی س د م رايطی مقي ه ش د ب و سياسی را در ايرلن او عف

ا   ه آن ه ی ک رای ملت م ب وهن است و ه د م ده ان د ش ت فاس انی يک دول ده ی   قرب  نماين

  آنند؛

ه ،   ر طنطن ی پ ا لحن اً و ب ود، علن ام رسمی خ ه مق ودن ب د ب ود مقي ا وج گلادستون ب

ه    انبرداری پاسيف را ب ون فرم ی اکن ت ول ادباش گف ا را ش رده داران آمريک عصيان ب

  مردم ايرلند موعظه می کند؛

ا                 ی هم املاً واقع ر ک د مظه ومی ايرلن و عم ورد عف ت وی در م ام سياس تم

 ايست که با افشای آن آقای گلادستون کابينه ی مخالفين خود         »سياست استيلاجويانه «

   را سرنگون ساخت؛-توری ها–

د خود را از شجاعت                     شورای کل جمعيت بين المللی کارگران مراتب تحسين و تمجي

ر   دم و س ات ق راز                 و ثب ومی، اب و عم ه عف ل ب رای ني ار ب د در پيک ردم ايرلن بلندی م

  .می دارد

ه ی        ارگران و کلي ی ک ين الملل ت ب عبات جمعي ه ی ش ه کلي د ب ه باي ع نام ن قط اي

  .»سازمان های کارگری وابسته به آن در اروپا و آمريکا ابلاغ گردد

ال ١٠ امبر س زارش وی در ١٨٦٩ دس ه گ سد ک ارکس می نوي سئله ی  م اره ی م ب

  : ايرلند در شورای انترناسيونال به شرح زير تنظيم خواهد شد

 ٦



 در باره ی مارکس و مارکسيزم                     نشر کارگری سوسياليستی
 

ستی «خودداری کامل از هرگونه عبارات      «...  ه   «و  » انترناسيونالي وع پروران در » ن

اره ی  د «ب ه ايرلن سبت ب دالت ن ه   -» ع يونال ب ورای انترناس ن موضوع در ش را اي زي

ود واضح است ق ط -خودی خ ستقيم و مطل افع م سيختن من ستان گ ارگر انگل ه ی ک بق

د          املاً عميق من      . رشته ی ارتباط کنونی وی را با ايرلند ايجاب می کن اد ک اينست اعتق

ارگران                               رای خود ک وانم ب ا را من نمی ت سمتی از آن ه ه ق ی است ک ر دلائل ی ب که مبتن

د را از               . انگلستان آشکار کنم   م ايرلن ه ممکن است رژي ردم ک ا تصور می ک من مدت ه

ستان سرنگون ساخت               طري ارگر انگل ه ی ک شه از     . ق به جنبش در آوردن طبق من همي

روزنامه ی آمريکائی که مارکس مدت ها در آن چيز (» نيويورک تريبون «اين نظر در    

د                ) می نوشت  دفاع می کردم، ولی بررسی عميق تر مسئله مرا به عکس اين نظر معتق

ود ا. نم ه گريب ادامی ک ستان، م ارگر انگل ه ی ک د خلاص طبق سئله ايرلن ود را از م ن خ

د داد    نکرده است     ام نخواه اری انج ستان در اسارت      ... هيچ ک شه های ارتجاع انگل ري

  ).تکيه روی کلمات از مارکس است(» ايرلند است

دگان روشن                   رای خوانن املاً ب د ک اکنون بايد سياست مارکس در مورد مسئله ی ايرلن

  .باشد

است که از جدائی ايرلند، که پس از         » راتيکغير پ «به قدری   » اوتوپيست«مارکس  

  .گذشت نيم قرن هنوز عملی نشده است، طرفداری می نمايد

چه چيزی موجب شده است که مارکس اين سياست را تعقيب نمايد و آيا اين سياست 

  اشتباه نبوده است؟

تمکش       ت س ی مل بش مل د، جن ده ی ايرلن ه آزاد کنن رد ک ی ک صور م ارکس ت دا م ابت

ی        . که جنبش کارگری در داخل ملت ستمگر است       نبوده بل  مارکس برای جنبش های مل

ا فقط                              ه ی مليت ه د آزادی کامل هم را می دان ل نمی شود، زي ی قائ ه مطلقيت هيچ گون

ين             . منوط به پيروزی طبقه ی کارگر است       ه ب ل ممکن ه ی مناسبات متقاب پيش بينی کلي

ب ای ستمکش و جن ت ه ورژوازی مل ای آزادی بخش ب بش ه ای آزادی بخش جن ش ه
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تمگر  ل س ای مل يه ی  (پرولتاري ی را در روس سئله ی مل ه م ضيه ای ک ان ق درست هم

  . امريست محال-)فعلی اين قدر مشکل می کند

سبتاً                       رای مدت ن ستان ب ارگر انگل ه ی ک ه طبق ولی جريان اوضاع طوری می شود ک

روی از   طولانی تحت نفوذ ليبرال ها می افتد و به دُم آن ها بدل می شود و     در نتيجه پي

ورژوازی در    . سياست ليبرالی کارگری، خود را بی سر می سازد   جنبش آزادی بخش ب

رد              ده ی خود        . ايرلند شدت می يابد و شکل های انقلابی به خود می گي ارکس در عقي م

ردم    «. تجديد نظر می کند و آن را تصحيح می نمايد        ه م بدبختی دامنگير مردمی است ک

ه اسارت د   ستان     . »ر آورده باشند ديگر را ب م و ستم انگل د ظل د از قي ه ايرلن ادامی ک م

اسارت ايرلند ارتجاع را  . خلاص نشده است، طبقه ی کارگر انگلستان آزاد نخواهد شد         

همان طور که اسارت يک سلسله     (در انگلستان تقويت می کند و به آن نيرو می بخشد            

  !).و می بخشداز ملت ها به توسط روسيه، ارتجاع را در آن جا نير

مردم «و  » ملت ايرلند «و مارکس، ضمن اين که قطع نامه ی مربوط به پشتيبانی از             

ارزه ی                  . ول. لابد ل (را  » ايرلند ه جرم فراموشی مب اره را ب ارکس بی چ اعقل عقلا، م

د،        !). طبقاتی به باد دشنام می گرفت        دا شدن   از انترناسيونال می گذران د را از     ج  ايرلن

  .»ولو اين که پس از جدائی کار به فدراسيون بکشد«می کند، انگلستان تبليغ 

لاب          ی، انق ور کل ه ط ستان ب ست؟ در انگل ارکس چي تنتاج م ن اس ک اي ل تئوري عل

ان نرسيده است؛                    ه پاي بورژوازی مدت ها است به پايان رسيده، ولی در ايرلند هنوز ب

ان        اين انقلاب را رفرم های ليبرال های انگليسی فقط امروز، پس از                  ه پاي رن، ب يم ق ن

اگر سرمايه داری در انگلستان به آن زودی که ابتدا مارکس انتظار داشت         . می رسانند 

ی                   ورژوا دموکراتيک يعن سرنگون می شد آن وقت ديگر در ايرلند جائی برای جنبش ب

ه                    . جنبش عموم ملی باقی نمی ماند      ارکس ب د م ه وجود می آي ن جنبش ب ی اي ی وقت ول

د و                کارگران انگلستان ت   ی بدهن وصيه می کند از آن پشتيبانی کنند، و به آن تکان انقلاب

  .، به پايان رسانندخويشآن را به نفع آزادی 
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ر                رن گذشته محکم ت البته ارتباط اقتصادی ايرلند با انگلستان در سال های شصت ق

» غير پراتيک «جنبه ی   . از ارتباط اقتصادی روسيه با لهستان و اوکرائين و غيره بود          

يم         (جدا شدن ايرلند    » غير قابل اجرای  «و   درت عظ ائی و ق حتی اگر تنها شرايط جغرافي

ريم  ر گي ستان را در نظ ستعمراتی انگل ود) م ان ب املاً عي من  . ک ارکس دش ه م ن ک ا اي ب

در     را هم جايز می شمارد،       ∗اصولی فدراليسم است در اين مورد فدراسيون       فقط همين ق

روی              که آزادی ايرلند از طريق رفرم      باشد ه ني ی و ب  انجام نگرفته بلکه از طريق انقلاب

ان                        ستان از آن ارگر انگل ه ی ک شتيبانی طبق د و ضمن پ ردم در ايرلن جنبش توده های م

اريخی                     . انجام گيرد  ه ی حل قضيه ی ت ن طريق ا اي ه تنه د نيست ک ه تردي جای هيچ گون

ا و س  افع پرولتاري ر من ه ی نظ ايج را از نقط ساعدترين نت ست م ی توان ل م رعت تکام

  .اجتماعی داشته باشد

ت ود گرف ه خ ری ب ورت ديگ ضيه ص ی ق ای . ول م پرولتاري د و ه ردم ايرلن م م ه

د   عيف در آمدن ر دو ض ستان ه د و      . انگل يله ی بن ه وس د ب سئله ی ايرلن ون م ط اکن فق

رم ارضی                    د از طريق رف ورژوازی ايرلن بست های رذيلانه ی ليبرال های انگليسی با ب

شده          (و خودمختاری   ) خريدبا پرداخت باز  ( ذارده ن  در )که عجالتاً هنوز به موقع اجرا گ

چه نتيجه ای   ). آن هم مثال اولستر نشان می دهد که چقدر به زحمت           (حال حل شدنست  

س         ارکس و انگل ه م د ک ی آي ر م ين ب ا چن ن ج ا از اي ود؟ آي ی ش ل م ا حاص ن ج از اي

ست« ی » اوتوپي ای مل د و خواست ه ی«بودن ل اجرائ د و »غيرقاب  را مطرح می کردن

                                                 
حق  «ک اين موضوع مشکل نيست که چرا از نقطه ی نظر سوسيال دموکراتيک   ضمناً در  -∗

گر ( به معنای خودمختاری نه به مفهوم فدراسيون تعبير کرد و نهرا نمی توان » تعيين سرنوشت
ين سرنوشت  «چه اگر قضيه را به طور مجرد در نظر بگيريم هر دو اين ها با مفهوم    وفق  » تعي

ه ط       ). می دهد  ه                    حق فدراسيون ب رارداد دو جانب را فدراسيون يک ق ی است زي ی بی معن ور کل
د                    . است ه ی خود قي ی را در برنام مارکسيست ها هرگز نمی توانند دفاع از فدراليسم به طور کل

و اما در خصوص خودمختاری بايد متذکر شد آن چه  . کنند و در اين مورد جای سخنی هم نيست        
اری نيست بلکه       »حق «را مارکسيست ها از آن دفاع می کنند          ی   خود  خودمخت اری يعن  خودمخت

تلاف      وده و اخ ی رنگارنگ ب اظ مل ه از لح وکراتيکی است ک ت دم امع دول ومی و ج اصل عم
ل  «به اين جهت شناسائی . شرايط جغرافيائی و غيره در آن شديد است      اری مل ز  » حق خودمخت ني

  .، چيزيست بی معنی»حق ملل به فدراسيون«درست مثل 
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د                 رار می گرفتن ا، ق ه ی   (تحت نفوذ ناسيوناليست های ايرلند، يعنی خرده بورژواه جنب

  و غيره و غيره؟) مسلم است» فه نی ها«خرده بورژوازی جنبش 

ری  ای پيگي ز سياست پرولتاري د ني سئله ی ايرلن ورد م ارکس و انگلس در م خير،م

ا روح د              ا را ب وده ه اً ت ه واقع رد        داشتند ک سم تربيت می ک سم و سوسيالي فقط   . موکراتي

رن        يم ق ه طی ن ائی ک اين سياست قادر بود هم ايرلند و هم انگلستان را از دفع الوقت ه

ا      رال ه ه ليب در مورد اجرای رفرم های ضروری، می شد برهاند و نيز مانع اين شود ک

  .به صلاح و صرفه ی ارتجاع اين رفرم ها را تحريف نمايند

ه                  سياست مار  ه ای است ک رين نمون کس و انگلس در مورد مسئله ی ايرلند بزرگ ت

يم   ت عظ ون اهمي ا کن کت ه روش    پراتي د ک ی ده شان م رده است و ن ظ ک ود را حف  خ

پرولتاريای ملت های ستمگر نسبت به جنبش های ملی بايد چگونه باشد؛ اين سياست         

د  ر ض ود ب اری ب ه«اخط تاب چاکرمآبان ه ی» ش ای کلي رده بورژواه شورها و     خ  ک

ه ی              رای شناسائی جنب وپی «رنگ ها و زبان ها ب ه       » اوت ر مرزهای کشورهائی ک تغيي

ود               ه وج ت ب ک مل ورژوازی ي ين و ب ه ملاک ازات ب ا دادن امتي ه و ب وه ی جبري ه ق ب

  .آمده اند

دا شدن             د و ج ارکس را نمی پذيرفتن يس سياست م هر آينه پرولتاريای ايرلند و انگل

ز             ايرلند را شع   سم و ني دترين اپورتوني ار خويش نمی ساختند اين عمل از جانب آن ها ب

اع و     ل ارتج ت در مقاب ست و گذش وکرات و سوسيالي رد دم ايف ف ی وظ فراموش

  . محسوب می شدانگليسبورژوازی 
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